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کاهش مرگ‌ومیر کودکان 
ایرانی، فراتر از انتظار

استاد ممتاز دانشــگاه علوم پزشکی تهران، 
با اشــاره به روند مرگ‌ومیر کودکان ایرانی )یک 
مرگ به‌ازای 1000 تولد(، شمار مرگ کودکان 
زیر 5 سال کشور را در حال حاضر، 14 مورد در هر 
یک‌هزار تولد اعلام کرد و گفت: 27 سال پیش، 
شاهد مرگ بیش از 64 کودک زیر 5 سال به‌ازای 

یک‌هزار تولد بودیم.
‌ملــک‌زاده خاطرنشــان کــرد: روند مرگ 
کودکان زیر یک ســال ایرانی نیز نشان می‌دهد 
درحالی کــه در ســال 69، مــرگ 50 کودک 
زیر یک ســال بــه‌ازای 1000 تولــد گزارش 
 شــده، در ســال 2017 این رقم بــه 12 مرگ 

رسیده است.
وی یــادآور شــد: مرگ‌ومیــر کــودکان 
زیر یک ســال و زیر 5 ســال ایرانی در سال 69 
بیش از عدد مورد انتظار بوده اســت اما در سال 
گذشــته، مرگ‌ومیر کودکان، حتــی کمتر از 
عدد پیش‌بینی‌شــده بوده و دراین‌باره ایران به 

پیشرفت‌های بسیار خوبی دست یافته است.
    

ثبت طلاق توافقی در دفاتر 
الکترونیک قضایی 

دفاتر خدمات الکترونیــک قضایی از ابتدای 
آذر، فقط مواردی از طلاق توافقی را ثبت می‌کنند 
که مراکز مشاوره خانواده بهزیستی، گواهی عدم 

انصراف از طلاق را صادر کرده باشند.
روابط عمومی و ارتباطات دادگســتری کل 
استان تهران اعلام کرد: حسب توافق حاصله میان 
دادگستری کل استان تهران و اداره کل بهزیستی 
در خصوص اجرای مفاد ماده 25 قانون حمایت 
خانواده مصــوب 1391 از تاریــخ 1397/9/1 
بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم طلاق 
توافقی می‌رساند؛ از تاریخ فوق، ثبت دادخواست 
طلاق توافقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 
الزاماً با تسلیم گواهی عدم انصراف از طلاق، صادر 
شده از سوی مراکز مشاوره خانواده بهزیستی به 
دفاتر فوق الذکر میسر خواهد شد. بر این اساس 
ضرورت دارد؛ متقاضیان محترم از دو طریق غیر 
حضوری و حضوری به شــرح ذیل در این زمینه 

اقدامات لازم را معمول دارند.
1. ثبت نام در سامانه مداخله در بحران طلاق 
www.سامانه تصمیم( به نشــانی  اینترنتی(

zaman.behzisti.net و دریافــت اطلاعات 
مورد نیاز، از جمله زمان مراجعه و نشــانی مرکز 

مشاوره خانواده مربوطه
2. مراجعه حضوری متقاضی به مراکز مشاوره 
خانواده اداره بهزیستی؛ بر اساس شهر، شهرستان 

و یا بخش محل سکونت خود 
    

دعوت به کتاب‌گردی
 پنج‌شنبه اول آذرماه

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر تهران از همه شهروندان تهرانی درخواست 
کرد امسال نیز در برنامه کتابگردی شرکت کنند .

احمــد مســجدجامعی در جلســه صحن 
شــورای شــهر تهران با بیان این که طبق روال 
ســال‌های گذشــته از اعضای شــورای شهر، 
شــهرداران و مســئولین و علاقه‌مندان دعوت 
می‌کنم روز پنجشنبه اول آذرماه در کنار مردم به 
کتابفروشی‌ها بروند، گفت : این سنت خوبی است 
که پا گرفته و ادامه آن به بهبود وضعیت کتاب در 

جامعه کمک می‌کند.

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه‌نگار

تلفن از صبح چندیــن بار زنگ زده، 
و هر بار این شــماره عاطفه اســت که 
روی صفحه نمایــش می‌افتد. این یک 
روز تعطیل را هم نمی‌گذارد آب خوش 
از گلوی ما پایین برود. بالاخره گوشــی 
را برمی‌دارم. گرچــه می‌دانم که با این 
کار دارم به دهان شیر می‌روم؛ به‌سوی 
یک روز پرازدحام، و ســر و کله زدن با 
فروشنده‌ها و منتظر پروکردن چندین و 
چند لباس و زیر و بالا کردن انواع و اقسام 

لوازم منزل و غیره.
طبق معمول نمی‌توانم نه بگویم، اما 
می‌توانم کارت بانک را در خانه بگذارم 
و به دنبال عاطفه راه بیفتم. می دانم که 
گاهی در برابر وسوسه‌های عاطفه، کم 
می‌آورم و دلم می‌خواهد من هم چیزی 
بخرم، چیزی که پس از رسیدن به خانه 

می‌فهمم اصلا به آن نیازی نداشته‌ام. 
عاطفه، معضل خانواده ماست؛ خانه و 
آشپزخانه و کمد لباس‌هایش انباشته از 
وسایلی است که گاه نه ماه‌ها که سال‌ها، 
از آن‌ها استفاده‌ای نمی‌کند و در نهایت 
این مادرم است که یک روز،‌آستین‌ها را 
بالا می‌زند، و »غیرضروری«های عاطفه 
را  چمدان‌چمدان و کارتن‌کارتن جمع 

می‌کند و به خیریه می‌بخشد.  
عاطفه به خریدکردن معتاد است. 
و این اعتیاد، وقتی بیشتر خود را نشان 
می‌دهد که در خانواده‌اش، با همسر یا 
بچه‌هایش دچار مشکل شود. او درمان 

تمام اضطراب‌هــا و نگرانی‌هایش را در 
خرید کردن و انباشتن خانه جست‌وجو 
می‌کند. و به تمام توصیه‌هــای ما، در 
مورد مراجعه به یک روان کاو، اهمیتی 
نمی‌دهد. سوال اساسی این است که چرا 
افرادی مثل عاطف با چنین رفتارهایی 
تسکین پیدا می‌کنند. و مسئله بعدی 
این است که بازار و صنعت از این بیماری 
در میان مردن و به‌خصوص زنان، کاملا 
آگاه اســت و می‌داند که چگونه از این 
فرصت طلایی برای فروش هر محصولی 

استفاده کند.
‌خرید 

یک فعالیت اجتماعی است 
دكترعباس کاظمي جامعه‌شناس 
توضیح می‌دهد خرید هــم مثل همه 
فعالیت‌هــای اجتماعــی جنبه‌های 
متعدد دارد؛ جنبه مثبت، منفی و حتی 
جنبه خنثی. خرید کردن فی نفسه بد 
نیست، ولی اگر خرید جنبه اعتیاد‌آور 
پیدا کند مثل هر چیز اعتیاد‌آور دیگری 
آسیب‌زننده و زیان‌آور است. نفس خرید 
جنبه‌های مثبتی مثل ارتباط، تعامل، 
آزادی و گــردش اطلاعات بــه همراه 
دارد، اما خرید اگر به‌عنوان شــکلی از 
مصرف‌گرایی و یا اولویت زندگی یک نفر 
بشود، دیگر یک بیماری تلقی می‌شود. 
بنابراین خریــد کردن هــم می‌تواند 
توام با خلاقیت باشــد و هــم همراه با 
ارتباط و آزادی و هــم می‌تواند با انقیاد 
و مصرف‌گرایی افسار گسیخته همراه 
شود. بخش عمده‌ای از خریداران امروز، 
جزو خریداران تفریحی هستند. طبقات 
بالا و متوسط بیشــتر خرید تفریحی 

می‌کنند و طبقات پائین بیشتر خرید 
اضطراری و از روی نیــاز. اتفاقی که در 
شــهرهایی مثل تهران افتاده این است 
که خرید به طرز جدایی ناپذیری با تفریح 
گره‌خورده؛ تفریح، ضمیمه خرید شده و 
این خودش می‌تواند جنبه آسیب‌زایی 
داشته باشد؛ مثلًا این‌که باعث می‌شود 
ما تفریح یا سفر بدون خرید خیلی کم 

داشته باشیم.
ما مدام در معرض بمباران تبلیغات 
هســتیم. تبلیغات همه را تشــویق به 
خرید ومصرف کردن می‌کند، از طرفی 
فضاهای تجاری در شــهر گســترش 
یافته است و سیاســتگذاری شهری به 
سمتی رفته که حضور زن‌ها و در برخی 
مواقع حضور مردها در شــهر با خرید 
معنا پیدا می‌کند. عــاوه براین،‌ خرید 
یک جنبه سیاسی هم دارد؛ به این معنا 
که خرید، رفتارهــا را پیش‌بینی پذیر 
می‌کند و در نتیجه اشــکال حضور در 
فضای عمومی پیش‌بینی پذیر می‌شود. 
برای سیاستگذاری شهری بهتر است 
که جمعیت حول خرید ســامان پیدا 
کند تا چیزهای دیگر. خرید تبدیل به 
یک ابزار کنترل‌کننده می‌شــود برای 
مکانیزم‌های انضباطی، حضور در شهر 
برای خرید کاملًا مشخص می‌کند افراد 
کجا جمع می‌شوند، حالا این را مقایسه 
کنید با اشــکال دیگر حضور مردم در 
پارک‌ها، فضای دیگر شهری و... که افراد 
بدون خرید، در حال قدم زدن و تفریح 
کردن هستند. این‌گونه تفریح‌ها برای 
سیاستگذاران شــهری نوعی حضور 
پیش‌بینی‌ناپذیر و دردسرســاز است. 

بنابراین خرید کــردن اگرچه خودش 
نفس آزادی‌آور و رهایی‌بخش مخصوصاً 

برای زن‌ها دارد ولی هم‌زمان می‌تواند 
یک نفس محدود کننــده برای حضور 

افراد در فضای شهری هم داشته باشد.
خرید برای زنان یعنی آزادی!

عاطفه برای خلاص شدن از فضای 
خانه‌ای که در آن چندان مهر و محبت 
نمی‌بیند و بــه نیازهای عاطفی‌اش هم 
توجهی نمی‌شــود، به کوچه و خیابان 
می‌رود تا خرید کند. بــه قول خودش، 
خرید به او حس و حال خوبی می‌بخشد. 
او با خرید کردن احساس آزادی ورهایی 
می‌کند. احســاس می‌کند وجود دارد. 
حداقل وجودش برای فروشنده‌هایی 
که وقت می‌گذارند و جنســی را برای 
او توضیح می‌دهند، مهم اســت. دکتر 
کاظمی بر همین مبناست که به آزادی و 
رهایی زنان در هنگام خرید اشاره می‌کند: 

زنان به بهانه خریــد می‌توانند از خانه 
بیرون بیایند، به بهانه خرید می‌توانند 
در تعامل با مردان قرار بگیرند، چون در 
گذشته زن‌ها عمدتاً یا برای مرگ ومیر 
به بهشت زهرا می‌رفتند یا به مسجد و 
یا به حمام عمومی که هر ســه فضا هم 
فضای تفکیک جنســیتی است، ولی 
فضای خرید این‌گونه نیست و زنان در 
تعامل بیشتری با مردان قرار می‌گیرند 
و با شهر مرتبط می‌شوند؛ به بیان دیگر 
خرید توانسته حضور زنان را در جامعه‌ای 
که تا حدی مردسالار است، توسعه بدهد 
ولی گسترش فضای تجاری و مصرفی 
باعث شد که شکل حضور زنان محدود به 
حضور مبتنی برخرید شود و سایر حضور 

زنان نادیده گرفته می‌شود.
توقف بی‌جا مانع کسب نیست! 
وقتی عاطفه در داخل مغازه در حال 
انتخاب و چانه‌زنی اســت، من معمولا 
بیرون می‌ایســتم و ویترین مغازه‌ها را 
تماشا می‌کنم. به هرحال این هم برای 
خودش یک‌جــور تفریح و ســیاحت 
اســت. اما نکته جالب ماجرا این است 
که فروشندگان از این تماشای مجانی 
استقبال هم می‌کنند و همان‌طور که من 
مشغول تماشا هستم و بیرون از مغازه در 
مورد اجناس‌شان توضیح و آفر می‌دهند، 
با این که می‌دانند من مطمئنا قصد خرید 
ندارم و فقط یک تماشــاچی هستم که 
احتمالا در انتظار کسی دارم وقت‌گذرانی 
می‌کنم که این‌طورهم هست. اما زمانی 
را به یاد می‌آورم که معمولا فروشندگان 
اجازه نمی‌دادند مــردم جلوی ویترین 
بایستند و از آن‌ها می‌خواستند یا وارد 
مغازه شــوند با بروند پی کارشان! دکتر 
کاظمی می‌گوید: بله، قبلا همین طور 
بود؛ وقتی کسی جلوی ویترین مغازه‌ای 
می‌ایستاد، فروشنده اعتراض می‌کرد 
که بی‌خودی نایست و برو بگذار خریدار 
واقعی بیاید. ولی امروز همه را تشــویق 
میك‌نند به داخل مراکز خرید بیایند و 
فقط ببینند. در واقع امروز »توقف بی‌جا 
خوب است« و دیگر مانع کسب نیست. 
چون این ایستادن این پتانسیل را ایجاد 
می‌کند که ممکن است یک روزی شما 
خریدار شوید. حتماً دیده‌اید کسانی را که  
فقط در مراکز خرید و یا هایپرمارکت‌ها 
قدم می‌زنند، فضای حاکم در آن‌جا افراد 
را تشویق می‌کند خرید کنند. در واقع ما 
امروز شاهد تغییر سیاستی هستیم که 
پرسه‌زن را به خریدار تبدیل می‌کند. چه 
ارتباطی میان خرید و امر روزمره وجود 
دارد؟ خرید بخشی از زندگی روزمره است 
و نمی‌توانیم آن‌را از زندگی روزمره جدا 
کنیم، همان‌طور که نمی‌توانیم خوابیدن 
را از زندگی روزمره جداکنیم، منتها نکته 
این است که برخی از فعالیت‌های روزمره 
ما می‌تواند ابزار دست قدرتمندان قرار 
بگیرند، حتی خوابیدن ما هم می‌تواند 
ابزاری به دست قدرتمندان باشد و آن‌ها 
تعیین کنند که مردم بیشــتر بخوابند 
کمتر کار کنند یا بالعکس. پس می‌بینید 

که حتی امری مثل خوردن و خوابیدن 
هم می‌تواند یک امر سیاسی شود.

مثلًا اینکه ما الگویی از مصرف ارائه 
دهیم که مردم کمتر در داخل خانه غذا 
بخورند و بیشتر سراغ غذای بیرون بروند. 
این دستکاری‌ها سیســتم اقتصادی و 
سیاسی را تغییر می‌دهد. خرید‌کردن 
می‌تواند ابزار باشــد به این شکل که با 
تشویق مردم به خرید‌کردن آن‌ها را به 
این سمت سوق دهیم که به‌جای تعامل 
با آدم‌ها بیشتر به تعامل با کالاها بپردازند، 
در چنین شرایطی داشتن یک کالا به فرد 
هویت می‌دهد تا بودن در کنار دیگری. 
به خاطر همین خرید و امر روزمره با امر 

سیاسی به هم گره می‌خورد.
‌خرید

 رفتاری اجتماعی است یا فردی؟
خرید در مــرز بین امــر عمومی و 
خصوصی است، یعنی هم امر عمومی 
اســت هم امر خصوصی؛ وقتی خرید 
می‌کنیم در عین این‌که در میان مردم 
حضور داریم و تعامل می‌کنیم به نوعی 
در تنهایی خود هم فرو می‌رویم و انگار 
خودمان را پشت کالاها مخفی می‌کنیم.

خرید کردن رفتن در درون خود میان 
موج مردم وکالاهاســت، پس هم‌زمان 
می‌تواند هر دو بعد را داشــته باشد. هم 
آدم منزوی به خرید می‌آید و در تنهایی 
خودش غرق می‌شــود و هــم یک فرد 
اجتماعی به بیرون می آید تا با دیگران 
تعامل کند و به قول معــروف دلش باز 
شود درســت مثل عاطفه ما که می‌رود 
جیب و کارتش را خالی می‌کند تا دلش 
باز شــود! دکتر کاظمی با تامل بر روی 
همین مسئله »باز شدن دل« به بحران 
اقتصــادی امروز در جامعه هم اشــاره 
می‌کند: گاهی اوقــات خرید به‌عنوان 
یک مسکن و مواد مخدر عمل می‌کند، 
که موقتاً افراد و خریداران را تخدیر و آرام 
می‌کند و باعث می‌شود برای لحظاتی 
افراد درد و رنج های‌شان را فراموش کنند. 
در شرایط سخت و بحرانی حضور مردم 
در مراکز خرید باعث می‌شود که مردم 
فکر کنند این همه کالا و امکانات هست 
و از دیدن این فضا یک نوع حس خوب و 
محافظه کارانه می‌گیرند. همین الان هم 
می‌بینیم که مراکز خرید شلوغ هستند 

حتی اگر خریدی صورت نگیرد.

چرا فضاهای تجاری، علی‌رغم بحران اقتصادی، گسترده‌تر می‌شوند

پاساژ، معبد جامعه مصرف‌زده

یادداشت

آیا زن‌ها قول داده‌اند شبیه عروسکی باشند که در کودکی 
فقط به‌قصد بازی بغلــش می‌گرفتنــد؟ آن ذات‌گرایانی که 
زنان را علاقه‌مند به خودنمایی و جلوه‌فروشــی تلقی می‌کنند 
 چیــزی درباره مراحل اجتماعی‌شــدن کودک شــنیده‌اند؟

 مثــال ســاده‌ای می‌زنــم در تشــریح آن‌چه که در مســیر 
اجتماعی‌شــدن دختربچــه و رشــدش به‌عنــوان یک زن 
تاثیر می‌گذارد که متوجه باشــیم اگر زنان حاضر می‌شــوند 
ســاعت‌ها صرف خرید انواع و اقســام لوازم آرایشــی کنند و 
صورت‌شــان زیر تیغ جراحی زخم بــردارد، انگشــت اتهام 
باید به ســمت آموزش غلــط تربیتی باشــد کــه آن‌چنان 
موذیانــه زیر جلد رفتــار تک‌تک‌مــان خزیده کــه باورمان 
 نمی‌شــود چیــزی را می‌پروریــم کــه قبولــش نداریــم.

 هربار لپ دختربچه‌ای را می‌کشــیم با چه عناوینی خطابش 
می‌کنیم؟ به‌به چه دختر خوشگلی، آخی چه دختر نازی، موهات 
چه‌قدر قشــنگه، چه پیرهنی، عجب لاکی، وای کفش‌هات، 
وای لبخنــدت! و در صورتی که ظاهرش باب میل نباشــد: ای 

وای این چیه پوشــیده؟ ) یا مــادر را ســرزنش می‌کنیم: این 
 چیه تن دخترش کرده؟( چه بی‌سلیقه و شــلخته و چه و چه!

 حالا همین دختر وای و ووی دریافت کرده کافی‌ست صراحتا به 
یکی از خواسته‌های ما نه بگوید، برای پشتکار و اصراری که بابت 
رسیدن به خواسته‌هایش صرف می‌کند کمی با قدرت صدایش را 
بالا ببرد ، مخالفت کند، انتقاد کند، دوستانش را به دلایل شخصی 
کنار بگذارد ، وابستگی‌های بیمارگون عاطفی‌اش را کنترل کند 
فی‌الفور سرکوب شده و متهم می‌شود به دخترانه نبودن متوجه 
شــدید چه‌کار می‌کنیم؟ تشــویق‌ها ارتباط مستقیم با ظاهر 
دختر بچه‌ها و تنبیه‌ها ارتباط مستقیم با درونیات دختربچه‌ها و 
هرآن‌چه به فردیت و هویت اجتماعی آن‌ها ربط دارد، ارتباط پیدا 
می‌کند. در نتیجه برای دختربچه در حال رشد با شاخک‌های 
بسیار حساس به کنش‌های محیطی که در نهایت از همان‌ها برای 
تعریف هویت خویش استفاده خواهد کرد، نوع پیام دریافتی بسیار 
شکننده، بسیار سطحی است. این پیغام‌ها به تثبیت شخصیت 
می‌انجامد. طرح‌واره‌های عمیق و غلیظی پی‌ریزی می‌شود که 

به این راحتی‌ها شکستنی نیســت. پیغامی که زنان از کودکی 
دریافت می‌کنند چیزی نیســت جز امور مربوط به ظاهرشان! 
 چیزی نیست جز زیبا بودن ! شــرط لازم برای پذیرفته شدن!

 حالا دست پرورده‌مان را چه بنامیم؟ پلنگ ؟ خیر! یک قربانیِ 
سرشار از تهُی ! قبلا هشدار داده‌ام که وقتی فرایند تولید معیوب 
 است انتظار محصول با کیفیت داشــتن توقع بی‌جایی است.

 می‌گویید این حرف‌ها آن‌قدرها هم روی بچه اثر نمی‌گذارد؟ 
قاطعانه عرض می‌کنم آن‌چه کودکان در کودکی می‌شــنوند 
ندای درونیِ بزرگسالی‌شان خواهد بود. با هر اسمی که او را صدا 

زده باشید با همان اسم هویت خود را می‌شناسد.
چندبــار دختربچه‌هــا را بــا عناوینی مثل چــه دختر 
شــجاعی، چه‌قدر قــوی عمل کــردی، آفرین که تســلیم 
نشــدی، چه دختر آگاهی، چه دختر جســوری، چه دختر 
پرتلاشــی و چه دختر عاقلی مورد خطاب قــرار می‌دهیم؟ 
اما تا دل‌تــان بخواهد با جمــات دختر اصلا قیافــه نداره، 
 این چــه هیــکل قناســیه، اصــا جذابیــت نــداره، کی

اینو نگاه می‌کنه مورد عتاب قرار می‌دهیم و آن‌ها را نسبت به 
ظاهرشان بیش از حد نگران نگاه می داریم. توجه داشته باشید 
آن‌چه که اســباب از بین رفتن اعتماد به‌نفس در زنان اســت 
خود »ظاهر« نیست. اثری ست که ظاهرِ قابل قبول در میزان 

 »مورد تایید قــرار گرفتن و مورد پذیرش بــودن« می‌گذارد.
  اما با تمــام تــاش بی‌وقفه و تمــام عملیات پیاده شــده 
روی چهــره و اندامش، هنوز جــای خالی موتــور محرک 
 رفتار ســالم در شــخصیتش درد می‌کند ! عزت نفســش!

 سال‌ها بعد وقتی ساعت‌ها دنبال پیدا کردن آرایشگاه مناسب و 
خرید انواع و اقسام لوازم آرایشی می‌چرخد، نگران چی بپوشم‌ها 
می‌شود و صورتش هرروز زیر تیغ جراحی زخم‌ می خورد به او 
لقب پلنگ می‌دهیم و سرزنش‌ها را روانه‌اش می‌کنیم. این وسط 
تبلیغات و سیستم صنعت فروش به زن‌ها به چشم مشتریان 
همیشــگی و وفادار نگاه می‌کند و به تمــام آن خلاءها دامن 
 می‌زند. سیســتم عرضه و تقاضا به موازات هم برقرار می‌شود.

 وقتی این پیغام‌ها به دختران در حالِ تزریق شدن است، مردان 
هم به‌عنوان روی دیگر سکه شاهد این حملات بی‌امان هستند و 
در جریان اجتماعی‌شدن قرار می‌گیرند. آن‌ها نیز طرح‌واره‌های 
خودشان را می سازند. از این جهت غالب مردان دنبال »خوشگله 
خنگ « هستند !! زن خوشگل نه چندان دانای فهیم به زن آگاه 
و هوشمند فهیم با چهره معمولی ترجیح داده می‌شود و سیکل 
معیوب ادامه می‌یابد. ) این نگاه مردان به زنان یک زاویه دیگر 

مردسالارانه هم دارد که واردش نمی‌شوم (. 
*سیری بر مسائل و ادبیات زنان

آیا زن‌ها به دنیا زیبایی بدهکارند؟

برای سیاستگذاری شهری بهتر است که جمعیت حول خرید سامان پیدا کند تا چیزهای دیگر. خرید تبدیل به یک ابزار 
کنترل‌کننده می‌شود برای مکانیزم‌های انضباطی، حضور در شهر برای خرید کاملاً مشخص می‌کند افراد کجا جمع می‌شوند، 

حالا این را مقایسه کنید با اشکال دیگر حضور مردم در پارک‌ها، فضاهای دیگر شهری و... که افراد بدون خرید، در حال قدم زدن و 
تفریح کردن هستند. این‌گونه تفریح‌ها برای سیاستگذاران شهری نوعی حضور پیش‌بینی‌ناپذیر و دردسرساز است.

در شرایط سخت و بحرانی 
حضور مردم در مراکز خرید 

باعث می‌شود که مردم 
فکر کنند این همه کالا و 
امکانات هست و از دیدن 

این فضا یک نوع حس خوب 
و محافظه کارانه می‌گیرند. 
همین الان هم می‌بینیم که 
مراکز خرید شلوغ هستند 
حتی اگر خریدی صورت 

نگیرد

با تشویق مردم به 
خرید‌کردن آن‌ها را به 

این سمت سوق می‌دهیم 
که به‌جای تعامل با آدم‌ها 
بیشتر به تعامل با کالاها 

بپردازند، در چنین شرایطی 
داشتن یک کالا به فرد 

هویت می‌دهد تا بودن در 
کنار دیگری. به خاطر همین 

خرید و امر روزمره با امر 
سیاسی به هم گره می‌خورد
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